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 مقدمه

عنهوان  عرفان بهه به پدیده و واقعیت عرفان، با متن حضور انسان در این نشئه پیوندی عمیق و ناگسستني دارد. از زماني كه 

 ،پیمودنهد ای مسهیر افهرار را   ، همواره مورد رد و پذیرش و نقض و ابرام متفکران بوده است. عهده شدیک راه و روش توجه 

ارزش  ،ای تفسیر باطني كردند و به ظواهرهمین راه دانستند و نسبت به هر پدیده راه نجات بشر را منحصر در ای كهگونهبه

برای عوام  تنهایابي از پیامبران الهي را فیضكنند و داران جدا ف خود را از دینیشد تا آنان وظا سببو بهایي ندادند. این امر 

شدت با عرفان به مخالفهت  ابر این گروه قرار گرفتند و بهلازم بدانند و برای خود رهبران دیگری برگزینند. برخي دیگر در بر

كهه راه اعتهداد در پهی      هسهتند  ترین عامل انحراف و تحریف دین برشمردند. دسته سوم كسهاني برخاستند و آن را بزرگ

غفلهت از   سهبب  توجه به ظاهر نبایهد  ندو معتقد دانندميگرفتند. اینان توجه به ظواهر و بواطن را از ضروریات حیات انساني 

 عکس، توجه به معنها و بهاطن  رو ب ایجاد كند ،و نسبت به تعمق در باطن دین حالت بازدارندگي شودو باطن  حقیقت معرفت

های عرفاني امام از پرداختن به اندیشه پی تا  كوشدنوشتار مياین  .شودتوجهي بدان رها كردن ظواهر و بي سببنباید  نیز

 مخالفان رابطه عرفان و های برخي موافقان وبه اندیشه ، به صورت اجماليعنوان پیشینه موضوع، بهباره سیاستدر خمیني

 .بپردازدسیاست 

 سياست مخالفان رابطه عرفان و .1

 های سياست بر عرفان پايه ابتنایعدم الف( 

سييد ويدا     ،ز كرده اسهت همواره مخالفت خود را ابرا ،سیاست عرفان و میانرابطه  نسبت بهیکي از متفکران معاصر كه 

 را عرفان . در حقیقت، ویسقور نیست افود و ،انزوا ،ركود ورد عرفان چیزی جز رخوت،اره ،به عقیده وی .است طباطبايي

خورده برای گریز از شکست، از بیرون بهه  دارد انسان شکستداند و بیان ميميتاریخي  ی اجتماعي وهاایدئولوژی توجیه شکست

عهدم زایه  اندیشهه     و ترین مشکلات اندیشه سیاسي در دوره ایران اسلامي را كه به امتناعبرد. او یکي از مهممي دنیای درون پناه

گونه را این. طباطبایي بحث خود داندميی عرفاني هابلند اندیشه سایه سنگین و ،سیاست انجامیده است معطوف به جامعه و

 دهد:ميادامه 

با توجه به این كه . اد تدریجي اندیشه سیاسي بوده استزو فاني در تاریخ اندیشه ایراني،سیطره اندیشه عر یکي از اثرات

اندیشهه   خواهیم در اینجا مشکل امتناع تأسیس اندیشه سیاسي بر مبنای اندیشه عرفهاني را مطهرک كنهیم.   ميزواد تدریجي 

 .را نشان داده استلوازم خرد سیاسي  د با اصود وناسازگاری احکام خو گذاری اندیشه سیاسي وتواني خود در بنیان، ناعرفاني

چنین اندیشه نااستواری  ه. بدیهي است كه بر شالوددانندميبنیاد عمر را بر باد  منزد دارند و« دایره حیرت»عارفان بزرگ در 

 (161ه 167 :1021 . )طباطبایي،توان اندیشه سیاسي تأسیس كردمينسبت به دنیا، ن

اندیشهه عرفهاني در تعهار      گیهرد مينتیجه  ،عزيزالدين نسفياز  انسان کاملتکیه بر كتاب  در ادامه طباطبایي با



 :گویدمي كامل با سیاست قرار دارد و

قالبي است كه تمام امو  ظاهر د  آد  يختيه   ،باطن باطن انساد است و ،بالاتر از آد باطن امو  و ،اصل د  اندياه عرفاني

اندياه عرفياني  ا د  قلميرو انديايه سياسيي بيه       [اين و]قالب باطن  مگر د  صو ت و ،شود و امو  ظاهر شکلي ندا دمي

 (171 :)هماد . ساندميبست بن

كند كه در اندیشه عرفاني، دین و دنیا متعهار  و حتهي متنهاقض هسهتندر زیهرا      تمسک به كتاب انسان كامل، بیان ميایشان با 

خلافت و سلطنت را مبتنهي بهر تبلهب و آن را نامشهروع      كه اندیشه عرفاني، هرگونهليپادشاهي جز با آزار دیگران ممکن نیست، درحا

 (188داند. )همان: مي

 مرا محدر و عرفان مريد ب(

كنهد  استدلاد مهي گونه بدین با پیوند عرفان و سیاست را مخالفت خود  تجربه نبويدر كتاب  عبدالکريم سروشدكتر 

 مهرادی و  رابطه مریهد و  ،زیرا در ولایت عرفاني رسیاسي تسری داد ه ولایت ظاهری وباطني را ب كه نباید ولایت عرفاني و

نتهای    ،اطاعت صهرف  بسته شدن باب انتقاد و ، با اعتقاد به لزومكه حوزه ولایت سیاسيدرحالي اطاعت محض حاكم است،

 (152: 1028 )سروش، .آوردهمراه ميوحشتناكي به 

 موافقان رابطه عرفان و سياست .2

 گرافکران تساهلعرفان روشن الف(

ههای فقههي،   های عرفاني در برابر دیهدگاه ای است كه با قرار دادن اندیشهزدهفکران غربروشناین دیدگاه متعلق به 

ای از عرفهاني را آمیهزه   ههای اجتمهاعي  كند و در مقابل، دیهدگاه های فقهي را منجمد، خشک و گاه خشن معرفي مينظریه

داند. این دیهدگاه بهه لحها     ها و رفتارهای مختلف اجتماعي و سیاسي ميمدارا و حتي مباک انگاشتن من  تسامح، تساهل،

فکران بها پهذیرش ایهن نظریهه، بهه      در اوایل مشروطه، برخي روشن. تاریخي، در دوران قاجار و در صدر مشروطه مطرک شد

از این طریق، عملکرد سیاسي خود را كه با تأثیرپذیری، بلکه كوشیدند همدلي و همراهي با دیدگاه عرفاني پرداختند. آنان مي

رو ههای پیهاپي عالمهان دینهي روبهه     گرفت و با مخالفتشیفتگي نسبت به مظاهر سیاسي ه اجتماعي دنیای غرب انجام مي 

یه زمهان صهفو   گهری صهوفي  ههای قهه بها فر  &مجلسهي  شد، تفسیر و تبیین كنند و مخالفان خود را شبیه مخالفت علامهمي

. را دراین باره بازخواني و به سود خهود تبیهین كننهد    گریهای صوفيكوشیدند ذخایر فرهنگي فرقهبنابراین، مي دانستند.مي

به فرهنه  دنیهوی مهرتبا باشهد،      شد كهای تفسیر ميگونههای دنیای غرب در پوششي عرفاني و عرفان بهرو، آموزهازاین

توان دیهد.  مي  شتيدر ادبیات پس از مشروطه، از جمله در آثار  را ختلف این تفسیرسطوک م. مانند اباحیت و اصالت انسان

در . ها استفاده كنندهای خود، از این آموزهكردند در طرک اندیشهنیز تلاش مي سيد ومال واعظ، خانملکممانند  افرادی

 عرفان را ی غربي،هااصود عرفاني با آموزه رخيبسازگاری  برایتلاش  و هاابزار طرک دیدگاه منزلهتقلیل عرفان به نتیجه، 



سهازد. ایهن   ميدر نتیجه سیاست را در سطح ناچیزی برقرار  دنیا و عرفان و میاننسبت  و دهدميترین سطح تنزد به پایین

 (157 :1085)موثقي،  پیشبرد آنهاست. ی خود وهادیدگاه نه در پي طرک عارفان، بلکه در پي طرک آموزه

 ا نگاه مارکسيستيب( عرفان ب

 هسیاسي   هایدیدگاه ی اجتماعي ماركسیستي وهااند تا مواریث عرفاني را با اندیشهفکران چپ كوشیدهاین دیدگاه، روشن در

بیني كوشید تا برخي اصود جهان نهاد،كه در این مسیر گام  بود از نخستین كساني ،احسان طبریسازی كنند. باز انقلابي

 (121 :1002)میرفطروس، . جو كندوعار مولوی جستاش ماركسیستي را در

 جامعهه ایهران معرفهي كنهد و     ی ماركسیسهتي در هها عنوان پیشینهی عرفاني را بههاتا چهره استتلاش در این رویکرد 

 .كندی انقلابي تفسیر هاای از حركتعنوان نمونهبه است، داشته ی صوفیانه وجودهاسیاسي را كه در برخي فرقه هایجنب 

وی در ایهن دو  كهه   علهي میرفطهروس اسهت    جنبش حروفيه و حلاجهای كتاب، ی مطرک در این زمینههااز جمله كتاب

 :آمهده اسهت   حلالاج در كتهاب  است.  پرداخته ماركسیستي هایهدفمسیر مصادره آنها در  و هاتبیین این جنب  كتاب، به

را به نیروی مادی برای حركت انقلابي رنجبران تبدیل كند، بها   هابلیبات خود، باورهای معنوی تودهرفت با تميحلاج كه »

حلاج ( »731: همان«.)، مخفي شداز اصحاب تشبیه بودند توصیه پیروان خود در شهر شوش كه مردم آن حنبلي و كمک و

یهد از مهرگ واهمهه    ت نباخآمو . او به انسانكردميمرگ را دلیرانه استقباد  سرافراز بود و مقاوم و شجاع و ،به هنگام اعدام

زنهدگي در جههان دیگهر     مظهر ضروریت یگانه طبیعت اسهت و  ،معتقد شود مرگ مانند زندگيو  زیرا كسي كه بداند رداشت

 (110 تا:، بي)اقباد لاهوری« از مرگ هراسي نخواهد داشت. هرگز ،حقیقت دارد

 احياگری عرفان  ر خدمت مبارزه و ج(

ی عرفهاني را در خهدمت مبهارزات    هها تا اندیشه وشیدكیافت، وی مي تبلور بال لاهدریاقی هااندیشه و آرا این رویکرد در

 .یافت گسترش احياء فکر ديني در اسلامسیاسي قرار دهد. این رویکرد با انتشار اشعار اقباد و ترجمه كتاب 

. از غرب ایجهاد كنهد   متأثرسي ی سیاهاحركت و هامقامي در برابر اندیشه و اندیشه ،آن بود كه از مفاهیم عرفاني بروی 

 ،فاهیم عرفاني به دسهت دهنهد  ماز ، عین حاد انقلابي در گرایانه وكوشیدند تا تفسیری مادیميی ایراني هااگر ماركسیست

او برداشت اجتماعي خود از عرفان اسلامي را بها   .بینانه نداشتنظری خوش، مسیاسي ماركسیس اقباد به اندیشه اجتماعي و

خهواهي  استقلاد مسیر تواند عمل اجتماعي را درميمعتقد بود این ذخیره اجتماعي  كرد وميمطرک « فه خودیفلس» عنوان

 زنده سازد.اقتدار از دست رفته دنیای اسلام را  نوعيبه  در كشورهای مسلمان تولید كند و



  ( عرفان فقيهانه

توانهد بهه   مهي معتقدند رهیافت عرفهاني   بینند ومياعي نیاست امتنس میان عرفان و فقهایي هستند كه ،منادیان این رهیافت

 .سیاست و جامعه بپردازد

بار در تفکر شیعه، یک منظومه سیاسهي بها   دانست كه برای نخستین ایترین فقیه شیعهتوان مهمميرا  سيد حيدر آملي

دانهد و شهریعت را   حقیقهت مهي  رویکردی عارفانه از خود بر جای گذاشت. ایشان شرع را دارای سه سطح شهریعت، طریقهت و   

ملکهوت   به ترتیب مربور به عالم نفوس و را نیز «طریقت و حقیقت»كند. دو ركن دیگر، یعني ترین ركن آن بیان ميگسترده

 كند، وی در بحث نبهوت، به همین دلیل، وی سیاست را در عرصه طریقت و حقیقت وارد نمي. داندميجبروت  عالم عقود و و

در عصهر   دههد و مهي اختصها    ،×سپس امام معصوم و |اكرم هدایتگرانه پیامبر یعني چهره مردمي و ،لتشریعت را به رسا

همه جها   وی در. كندميحقیقت را به حوزه عارفان واگذار  به حوزه حکیمان ونیز طریقت را . به حوزه وظایف فقیهان ،غیبت

است: نخست اینکه سیاست ای سیاست نیز دو نق  قائل بر و كرد، حركت ميسالاریشریعت محوری وبر ایده دینبا تکیه 

از آن بههره   ،و هر شرایطي كهه دیهن صهلاک بدانهد    در هر زمان  داند كهمياختیار شریعت  وسیله مهمي در ابزار كارآمد ورا 

 تمهایز آن از اصهل شهریعت دشهوار     گیرد كهه تفکیهک و  ميدیني به خو  چنان رن دیگر اینکه سیاست گاهي آنجوید، مي

 ههای آن را جز ههدف  كند وميسید از آن به سیاست شرعي تعبیر كه  شودميسیاست عین شریعت  ،به اصطلاک شود ومي

 (73ه  18: 1022، )آملي داند.مي |ویژه پیامبر اسلاممهم بعثت پیامبران الهي به

عرفهان نهاب   »امتناعي نیستر زیرا ورزی فقیه دیگری است كه معتقد است، میان عرفان و سیاست نیز الله ودا ی آمليآيت

( ایشهان معتقهد اسهت:    102«: الهف » 1025)جوادی آملي، « نه تنها با دفاع و جن  ناسازگار نیست بلکه دفاع مقدس را به دنباد دارد.

مهان  ه ،های خوب كاری با جن  ندارندیا عرفان كاری با حماسه ندارد یا انسان گویند دین با سیاست كاری نداردآنان كه مي»

... بایستي توجیه شهود ، اني اگر قابل توصیه باشدن.. چنین سخ.اندمعرفي كرده موم راأامام بدون م اند ورحمت سابقه را گرفته

 (118 :)همان« .وگرنه مردود است

مستقل در یک موضع بر نسهبت مسهتقیم میهان آرای     صورت، به زمینهبسیار در این  ههای پراكندبر اشاره افزونایشان 

« خمینير قهرمان اسفار اربعهامام » عنوانجا ویژه آنبه بنيان مرصوصدر كتاب  ویاست.  خمیني پای فشردهاني امام عرف

 1025 )جهوادی آملهي،   .ورزداست، بر نسبت مثبت میان طي مقامات عرفاني با ریاست و ولایت دنیوی تأكید مي بحث شده

 (62 «:ب»

این نکته را بهه اثبهات رسهانید كهه جایگهاه       ،مصلح بزرگ دوران نیز انقلابي و و سر سلسله عارفان متعهد &امام خمیني

 عرفهان و  میهان در زمینه رابطه عنوان نمونه آرماني ایشان به ،این پژوه  در. ی فردی نیستهاتنها فعالیت ،حقیقي عرفان

عنوان یک هم به ي دست یابد وی بزرگهاعرصه سیاست توانست به موفقیت زیرا ایشان هم در، سیاست برگزیده شده است

بهتهرین نمونهه    ،بنهابراین . جامعه و سیاست بکشهاند  اخلاقي به سطح عارف بزرگ توانست عرفان را از سطح روابا فردی و

وجهود پایبنهد   بها تمهام    &اسهت. امهام خمینهي   نظهری ایشهان    سیره عملي و ،سیاست عرفان و میانبرای نشان دادن رابطه 

 زا پی او  .سعادت واقعي انسان است ضامن رهایي و ،بیني عرفانيبا عمل خوی  ثابت كرد جهان وی عرفاني بود هااندیشه



ههركس مکلهف   »معتقد بهود:   ر زیراوارهاند ایيبندهای دنی قید و را از شخودش آغاز كرد وخود اصلاحات را از، تبییر جهان

امهام  «.)فیم كهه خودمهان را اصهلاک كنهیم    ما مهوظ  ر همهاصلاک كند است كه خودش را اصلاک كند قبل از آنکه دیگران را

 (198 ،8ج: 1061خمیني، 

 ، مبناي عرفان سياسيتوحيد

توحید  ،كاری با نیت الهي انجام شود كه زمانيمبنای توحید عملي، هدف قرار دادن لقاء الله در همه حركات و سکنات است. 

كند اسلام این تربیت را برای انسان ایجاد مي .شودميافراشته پرچم توحید بر ،&خمیني و به تعبیر حضرت امام یابدميتحقق 

اصهل  آن   ،اسلام همه چیهزش » از تعلقات رها شود و به شوق لقاء الله زندگي كند: ،كه همه كارها را برای خدا انجام دهد

آن معنویت دارد و بهه آن  لا اینکه در همان نظر، نظر به ا مقصد اعلي را خواسته. هیچ نظری به این موجودات طبیعي ندارد،

لههي  شهود یهک موجهود ا   عنوان این است كه یک موجودی است كه از او مهي به ،مرتبه عالیه دارد... اگر نظر به انسان بکند

 (105، 8ج :1081، )امام خمیني. «درست كرد

. در برسهد بهوب  دهد تا به وصهاد مح توحید عملي، كوش  و ریاضتي است كه سالک الي الله و فرد مسلمان به خود مي

نفسانیت و خودخواهي است كه باید از بین برود تا نهایت فنها و لقهاء    ،تحقق توحید عمليدر جهت ترین مانع بزرگاین راه، 

این فرعونیت  ،انسان تا تربیت اسلامي یا تربیت مکاتب توحیدی پیدا نکند»: رانجام توحید عملي است، حاصل شودالله كه س

 (538، 17ج: )همان .«خواه است...در باطن  هست، خود شیطنت هم ،در باطن  است

هستند كه هدایت و سهعادت انسهان را بها تحقهق توحیهد عملهي و تربیهت         بزرگيشود كه انبیا نعمت از اینجا معلوم مي

نهي  ارزاعشق به بندگان ، بهه آنهها    سببای است كه خداوند به این هدیه ،شکاند. بيتوحیدی برای مردم به ارمبان آورده

 است:داشته 

شود كه تميام عيالم بيه سيعادت     يمانعام كرده خدا بر ما كه ما  ا هدايت كند به اين  اهي كه  اه الله است و موجب اين 

براردانند به همياد   ،برسند و با آ امش و با تربيت صحيح، د  اين عالم زنداي كنند و تمام جهاتي كه د  اين عالم هست

ها  جوا حي ها  خيالي باشد و چه حركتها  قلبي باشد چه حركتها چه حركتكتجهت توحيد  الهي. و ساير حر

 (171، 11ج :هماد) باشد، برخلاف اين مسير كه باشد، همه طاغوتي است.

در ولایهت الههي    ،توحید عملهي  سببولایت خداوند را بر خود پذیرفته و به  در حقیقت ،كندانساني كه برای خدا كار مي

ولایت طاغوت قهرار داردر یعنهي   ، در برابر این نعمت بزرگ كه ثمره آن، خروج از ظلمات به سوی نور استوارد شده است. 

ها . این گروه، با پذیرش غلبه هواها و هوسهستند نفسانیات خود بردارفرمانكار كردن برای هوای نفس و برای كساني كه 

 (752: )بقره .خروج از نور به ظلمات است ،نتیجه آن كهاند بر عقل و شرع، ولایت شیطان یا ولایت طاغوت را پذیرا شده

برد و استعداد عبودیت و معرفهت حهق تعهالي و    توحید عملي، انسان را از مراتب پست عالم مادی به عوالم الهي بالا مي

ههر چهه   بنهابراین،  رد. مبنای توحید عملي است و در ایمان ریشه دا ،انگیزه سازد.درک فنای في الله و لقاء الله را شکوفا مي

اعضا و قوای ادراكي و تحریکي انسان نوراني و الهي  در نتیجه شود وتر ميتر و خالصانگیزه الهي قوی ،تر باشدایمان قوی

 :شودمي



شود و اار چنانچه قلب، يک سرچايمه نيو  و هيدايتي د  آد باشيد، زبياد هيم بيه        همه مسائل از قلب انساني شروع مي

شود، همه اعضا  انساد كه تابع قليب اسيت، وقتيي قليب     و  مينچام هم به نو انيت قلب م ،شودو  مينو انيت قلب من

يک انساد الهي، انساني كه سر تا پايش معرفت الله باشد، توحيد باشد، حركتي  ...شودالهي شد، همه چيز انساد الهي مي

نه اين است كه خدا تيير انداختيه اسيتي ايين دسيت،       ،«اللّهَ رَمي وَ ما رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ وَ لکِنَّ»نکند الا به حركت الهي. 

 مي تو باشد. تيو الهيي بيود ، موجيود الهيي هميه        ،كنيدست خداست. نفسانيت د  تو نبوده است تا اينکه  مي كه مي

 (025، 8ج)هماد:  عين الله است، همه چيزش خداست. هي است.  ميش  مي الله است، عينشچيزش ال

 ، ولهي وحید عملي به انگیزه پاک و خالص توحیدی بستگي دارد و این هم یهک امهر درونهي و معنهوی اسهت     با اینکه ت

خهواهي،  آزادی ،مراتب ولایهت  همچونهایي های آشکاری دارد كه به روشني قابل مشاهده و بررسي استر شاخصشاخص

 .پردازیمیین آنها ميادامه به تب و قدرت كه درسیاسي و اجتماعي ستیزی، وحدت طلبي، ستمعدالت

 . مراتب ولايت1

داد. او تشهکیل مهي  محوری خدا خداباوری و را توحید و اعتقادات او همهاساس  ریشه وای بود كه انسان وارسته &امام خمیني

 «.تهرین اعتقهادات ماسهت ه اصهل توحیهد اسهت        ترین و با ارزشریشه و اصل همه آن عقاید ه كه مهم»فرماید: خود به صراحت مي

 (115)همان: 

سلطه دیگران نیز حاصل ایهن   نپذیرفتنآزادی انسان و سرچشمه گرفته است. نگری از این اصل این جهاندیگر اصود 

 همهه و  ،وحدت انسهاني ، بازگشت به فطرت خوی ، كماد، ضرورت رشدمسائلي همچون كه گونههمان ،اصل اساسي است

این اصل بهه مها   . این اصل است نتیجهامامت  نبوت وهمچون اصل د نیز اصل معا. یابدميهمه به این اصل اساسي ارتبار 

اطاعت  ،مگر اینکه اطاعت او ،کندناز هیچ انساني اطاعت  برابر ذات اقدس حق تسلیم باشد و تنها درباید  آموزد كه انسانمي

دو وجهه   ،عالم )خلهق(  دا )حق( وزیرا خ رمعتقد است ولایت مطلقه از آن خداوند است &امام خمیني( 028: )همان. خدا باشد

از دیهد  . شهود ميدیدار پخلق  به وسیلهتجلیات خدا  ،آشکار و در آشکار است ،پنهان و خلق ،حق هستند.یک واقعیت نهایي 

كه خود وجود مطلق حاليدر ،ای از وجود مطلق استهر مرتبه لمحهوجود دارد كه ش  مرتبه  ،تجلي مسیردر  &امام خمیني

چگونگي  مراتب فعلیت مطلق و و بدان معناست كه وجود مطلق در لمحات  با خود یگانه است ،این .است مجموعه لمحات

. هیچ تعینهي یعني مطلق بي رنهان است به صورت مطلق)احدیه الذات( خدا  ،در مرتبه نخست. كشدميآفرین  را به تصویر 

 ،در ایهن مرحلهه  كهه  ایگونهه ، بهسازدمي آشکاربرای خودش تنها  خود را در خودش و ، پروردگارمرتبه دوم )واحد الذات( در

 ،خلیفهه  .شهود مهي محقق  ،خلیفه الهي كه فیض اقدس است به وسیلهغیرمستقیم  صورتبه  سرچشمه فیض است ووند خدا

 (68ه  66 :1028 ،منصوری. )خلق كه اسم اعظم الله نخستین تجلي آن است ای است میان حق ومرتبه واسطه

جهامع  . بنهابراین، آن وجهود مبهارک،    است |عین ثابت محمد پیامبر ،رب پروردگار و ،الله ،بود كه اسم اعظم آنامام باور 

 انسان كامهل و  ،محمد .وجود خواهند یافت ،واجد همه حقایقي است كه پس از آن در عالم ومنشأ حقایق كلي ، اسماء الحق

، بر این اساس. همه پیامبران ولایت دارد بر استر یعنيجامع  وی دارای ولایت. نخستین موجودی بوده است كه آفریده شد

 . شناختي استمعرفت منزله جامع كل واقعیت وجودشناختي وبه |محمد



داشهته   ،شهوند مهي روحاني كه مراتب تجلیات خدا در عالم را شهامل   : پیامبران باید چهار سفرداردبیان مي &امام خمیني

 حجاب عقلاني )عقهل( و  ،باید حجاب ظلماني )بدن( سوی خالق است. انسان در این سفراز خلق به ، در سفر نخست. باشند

از حق به سوی حق است  ،سفر دوم آید.بتواند به علم حقیقي وجود خودش نائل  حجاب نورراني )روک( را پشت سر بگذارد و

از حق به سوی خلهق اسهت    ،سفر سوم د.آگاهي یاب اسماءالهي كمالات و ازتواند مي ، سالکاین سفر كه در به وسیله حق و

و ممکن اسهت بهه    كندميناسوت سیر  ملکوت و در سه عالم جبروت، شود ومياز افعاد الهي آگاه  ،آن وسیله بهكه سالک 

 سهالک در  .وسیله حق اسهت از خلق به سوی خلق به ،سفر چهارم آید.شأن یک پیامبر بدون توانایي بر تشریع شریعت نائل 

 .یابدميشان با خدا دست رابطه تجلیات آنها و افعاد و و هاویژگي ه علم كاملي از مخلوقات وب ،این سفر

عین یگهانگي   در با تجلي ویژه حق ،دوم سفر ،تجلي عیني خداست ،: سفر اودگویدمرحله مي در تفسیر این چهار &امام

شود ميتدرج آنها آشنا  سالک با واقعیات اشیا و، مدر سفرسو و یابدمي پایان ،شودميمطلق  بر سالک كه سبب محو از خود 

نائل  كماد آن عالم و ،به علم كاملي از نظام كند وميدر جزئیات مشاهده  كل و جماد مطلق را در سالک ،در سفر چهارم و

چهارم به دست شناختي را در سفر مقام معرفت در سفردوم و پیامبر مقام وجودشناسي خود را، اساس نظریات امام بر. آیدمي

، الهي آخرین پیامبر نماینده مجموع اسماء كه شناختي نماینده اسم الهي معیني استآوردر زیرا هر پیامبری به لحا  وجودمي

دیگر منبعهي بهرای    ،پا به عرصه وجود گذاشت |سان هنگامي كه محمدبدین و .حقیقت نهایي است یعني نماینده واقعیت و

 (101: 1020، مینيتشریع باقي نماند.) امام خ

 آزا ی. 2

نیست. توحید  جدا بری و اطاعتفرمان ازاعتقاد به ضرورت پرست  و تسلیم در برابر خداوندر زیرا پرست ، توحید یعني 

نفي پرست  و تسلیم  ،برابر خداوند یکتا و دیگر در این زمینه دو مفاد دارد: نخست ضرورت ایجابي پرست  و تسلیم در

 در برابر غیرخداوند تعالي:

تنها ذات مقيد  خيدا  تعيالي     ،ما معتقديم كه خالق و آفريننده جهاد و همه عوالم وجود و انساد ،مطابق اصل توحيد

هم  و بر اين اسا  هيچ انساني آموزد كه انساد تنها د  برابر ذات اقد  حق بايد تسليم باشد...اين اصل به ما مي... است

 آموزيم.ها  ديگر  ا به تسليم د  برابر خود مجبو  كند. و ما از اين اصل اعتقاد ، اصل آزاد  بار  ا ميحق ندا د انساد

 (187 ،0: ج)هماد

چهه شهخص،   هر شود.گران همراه است و از آن جدا نميبنابراین، پذیرش توحید با ایستادگي در برابر مستکبران و سلطه

انبیها كهه   » تر خواهد بود:خواهتر و عدالتطلبآزادی ،ستیزترتر باشد، ستمتر و در توحید عملي راسخویاعتقاد به توحیدش ق

مقصد اصهلي ایهن بهود كهه      ،كردند با مخالفین توحید، مقصدشان این نبود كه جن  بکنند و طرف را از بین ببرندجن  مي

دیدنهد كهه آن مهانع را بایهد     اینهها مهي   آنها مانع بودند. [اما] ،كننددین حق را در عالم منتشر  ،توحید را در عالم منتشر كنند

 (11، 8ج: )همان .«برداشت...

جنبه سلبي آن، شرک را به دنباد دارد. پذیرش سلطه مستکبران برای  فتنپذیرنبعد ایجابي توحید، كفر است و  فتنپذیرن

كه جامعه، از داشتن حکومت ناگزیر ازآنجا اق در آنهاست.كم نفدهنده شرک یا دستكساني كه به خداوند ایمان دارند، نشان



باید حاكم در توحید عملي به جایي رسهیده باشهد كهه     ،لازم است عقلبراساس ود یا رئیس حکومت ئاست و اطاعت از مس

م باشد و از آموزد كه انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیبه ما مي [،داصل توحی]این » زبان  و كلام  الهي باشد:

تواند هر كاری بنابراین، حاكم نمي (082 ،5ج :همان. )«هیچ انساني نباید اطاعت كند، مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد

 انجام دهد: ،خواهدمي

فعلي آد كه تصيويب  نه مطلقه، بلکه ماروط است. البته نه ماروط به معني متعا ف  ،حکومت اسلامي نه استبداد  است

كنندااد د  اجرا و ادا ه، مقيد بيه ييک مجموعيه شيرط     ماروطه از اين جهت كه حکومت ،تابع اشخاص و اكثريت باشدقوانين 

و قوانين اسلام اسيت كيه باييد     هماد احکام ،معين ااته است. مجموعه شرط |هستند كه د  قرآد كريم و سنت  سول اكرم

 (00و  01: 1137 ،)امام خميني هي بر مردم است.نود الاحکومت قا ، عايت و اجرا شود. از اين جهت، حکومت اسلامي

سلطه و ستم بر بندگان و ضامن آزادی است.  ، از میان رفتنشرر تحقق عدالت نخستینرعایت شریعت و فقه، بنابراین، 

صورت، تا استقلاد و آزادی تحقق یابد. در این  ه استنظریه ولایت فقیه را طرک نمود &در این سیستم فکری، حضرت امام

اجرای دین حق و هدایت و  ،نگارد، بلکه وظیفه اوبیکم براند و خود را مسلا بر مردم و هوس حا حاكم حق ندارد از روی هو

 .رهبری جامعه در مسیر توحید عملي است

ي آن آنچه نبود و مردم در پ . پسشدروز به روز هم بیشتر مي بود كه بندوباریآزادی به معنای بي ،شاهيدر دوران ستم

در ایهن نظهام    .بنابراین، آزادی به معنای سطحي و ساده آن، از شعارهای انقلاب نبود آزادی بر پایه توحید عملي بود. ،بودند

فکری، آزادی یعني فراهم بودن امکان تکاپو و شکوفایي معنوی و فطری برای مردم و توسعه توحید عملي. در ایهن میهان،   

و شریعت ای بر خلاف موازین توحید عملي ینه این شکوفایي و جلوگیری از هر پدیدهفراهم كردن زم ،اسلامي نق  حکومت

 :است فرمود بارهدراین &امام الهي است.

خواهيم يک حکومتي باشد كه دلخواه ملت باشد و هم حکومتي باشيد كيه خيدا     اوييم، ميما كه حکومت اسلامي مي

ييک  « . انميا يبيايعود الله...  »كه با تو بيعت كردند، با خدا بيعت كردند: تبا ک و تعالي نسبت به او ااهي بگويد: اينهايي 

او بيعت با خدا باشد... آ زو  ما اين است كه يک همچو حکومتي سر كا  بيايد كيه تخليف از قيانود    همچو دستي كه بيعت با 

 (135، 1: ج1181)امام خميني،  الهي نکند.

شهود و حهاكم در   مستکبر و تسلیم محض شدن در برابر حق تعالي ميهای آزادی از سلطه حکومت سببتوحید عملي، 

 مأمور اجرای احکام خداست. تنهاچنین حکومتي 

 اوتماعي سياسي و وحدت. 3

، معتقهد اسهت   ملاصيدرا  و شيخ اشيرا  ، ابن سينا، ابدنصر فارابيبزرگي چون  هاز فلاسفپیروی به  &خمینيامام 

در  ،عرفهان  پهس دیهن، حکمهت و    اسهت. جوی این حقیقت واحد ورفان جستع حکمت و، هدف دین واحد است و ،حقیقت

رخ  و ردندگميهمه امور به یک امر باز ،ه اونگا زیرا در رندارند یکدیگربا  يتعارض و ندقابل جمع رو،. ازاینهستند اساس یکي

 :استعالم در عین كثرت قائل به وحدت  . بنابراین،دكثرت داشته باش تنوع و، هاهر چند تجلي ،واحدی بی  نیست، ساقي

 همههه  مههه ما ندانیم كه دلهبسههته اویی 

 

 مست وسرگشهته آن روی نکهوییم همهه    

 



 هر چه بوییم زگلزار گلستان وی اسهت 

 

 م همهه بهوئی كه بوئییهده و عهطر یار است  

 ودههه لي نبهالي و جمیه هز رخ یار جمهج 

 

 غم اوست كه درگفهت ومگهوئیم همهه   در 

 (129: 1022خمیني،  )امام    

شوند. توحید عملي بر مبنای انگیزه الهي كه های جمعي سبب انسجام و وحدت اجتماعي ميها یا ارزشدر جامعه، آرمان

 های افراد، ریشه اخهتلاف و تفرقهه را بهر   ها و هواپرستيبا از بین بردن خودپرستي ،الله استء في الله و لقا یمعطوف به فنا

جههت ه     خداوند بر ما منت گذاشت كه این ملت یکدد و یک» :شودميبستگي ت و هماساس وحدسبب تحکیم و  كندمي

 ،2ج :1081امهام خمینهي،   « )در جهت توحید ه با تحولات روحي، رو به اسلام آوردند و این نهضت مقدس را بارور كردنهد.  

179) 

 ،كندنافع  را بر دیگران مقدم نميها و تحقق توحید عملي در مردم یک جامعه، دیگر كسي خود و مبا یکي شدن انگیزه

دهد و همین امر زمینه رفع مشکلات ترجیح مي خود بلکه مصالح جمعي را كه با آنها هدف مشتركي دارد، بر منافع شخصي

زیهرا   (718، 5ج :)همهان ر «شهود وقتي همه مجتمع شدید زیر پرچم توحید، تمام كارها اصلاک مي» :آوردجامعه را فراهم مي

توانسهت یهک   كه در شکستن این سد بزرگ طاغوتي نميطوریهمان ،ها را آباد كندتواند این خرابيتنها نمي هیچ قشری»

وقتي اقشار ملت با هم شدند و همه تحت لوای توحید و اسلام عمل كردند، این امهر   رقشر، دو قشر این عمل را انجام بدهد

 (132، 2ج: )همان« .حسب نظر اشخا  ه ممکن و واقع شدمحاد ه به

از هوس و نفسانیات در میان مردم یک اجتماع ریشه بدواند، ههم در جلهب    پیرویاگر توحید عملي نباشد و به جای آن، 

در  .دهدشمارد و حل مشکل خود را در اولویت قرار ميمي منافع و هم در دفع ضررها و رفع مشکلات، هركس خود را مقدم

« .وَ لا تَنااََُواا ََََََْْالااا وَ تَاَََْرَ رِکُوکاا      » :شودنرژی و سرمایه بسیاری تباه ميشود و اكس به كاری مشبود مينتیجه، هر

ههای  گرفتهاری  همهه المللي نیز بسهیار جهدی اسهت. رمهز     بلکه در عرصه بین ،این مشکل نه تنها در سطح ملي (16 :)انفاد

 .كلمه و ایجاد هماهنگي استوحدت  ،هماهنگي است و رمز پیروزیناكشورهای اسلامي، اختلاف كلمه و 

شود و هم سبب توجهات و عنایات حق تعالي است. بهه  گرایي اجتماعي ميهم سببوحدت بر اساس توحید عملي، هم 

اصلاک امهور و آبهاداني بهه ارمبهان     عرصه ، پیروزی و موفقیت را در دو عرصه مبارزه با ستم و دفع مفاسد و نیز دلیلهمین 

 آورد.مي

 قدرت. 4

 یکتاپرسهتان را بهه روی   پروردگاررحمت و عنایات  درهایبرد و عملي، فرد و جامعه را در مراتب قرب الهي پی  ميتوحید 

الهي در فرد موحد یا جامعه توحیدی اسهت.   یگشاید. یکي از برترین ثمرات این تقرب و گشای ، تجلي اوصاف و اسمامي

كهران قهدرت و تجلهي ایهن صهفت در      سیاست، اتصاد به منبهع بهي  در این سیر عرفاني، یکي از صفات تاثیرگذار در عرصه 

 موحدان است.



عرفهان  كهه  ویژگي خاصهي   ، وليترک دنیا است گریزی وتصوف در ذهن همراه با عزلت، مردم معمولاً معنای عرفان و

 خدا را عبادتي بزرگ وخدمت به خلق ر زیرا وقت از خلق گریزان نبودهیچ ،این است كه ایشان در عین اوج عرفاني ،امام دارد

كنهد و  مهي نقهد   ،داردميمردم را از فعالیهت بهاز  ، اند عرفاننظر كساني كه خیاد كرده &حضرت امامدانست. ميعین سلوک 

 :فرمایدمي

ذليک  ميع ، د  اين امت اعرف خلق الله به حق تعالي بود ]كه[ |كه اعرف خلق الله بعد از  سول اللهحاليد  ×اميرالمومنين

ولي ، وقت هم حلقه ذكر نداشتي ماغول بود به كا هايشهيچ ،كسي نداشته باشدكا   به هيچهيچ ا  بنايند ونرفت كن

ديگر كيا  نداشيته باشيدي د  شيهر     اهل سلوک بايد به مردم  ،شود كه كسي كه اهل سلوک استمييا خيال . آد هم بود

 پس بايد انبييا هيم هميين كيا   ا بکننيد و     ، نا  بنايننداار بنا باشد كه اهل سلوک بروند ك؟ بگذ د... ،خواهدميچه هر

هم هميين   ابراهيم. آد كا ها  ا كرد ذلک  فت سراغ فرعود وولي مع، اهل سلوک بود مدسي بن عمران نکردند.

وقتيي كيه فرصيت پييدا     ،   طولاني د  سلوک بوده استهاي  سول خدايي كه سالدانيممي سول خدا هم كه همه ، طو 

 (113، 25ج هماد:ومت سياسي ايجاد كرد برا  اينکه عدالت ايجاد باود.)يک حک، كرد

كدامین مستکبر و سرك  اسهت   . پسكندناپذیر متصل ميتوحید عملي، فرد و جامعه را به قدرت خدای توانا و شکست

ههای  دگرگهوني در عرصهه  بنابراین، توسعه توحید عملهي   !كه در برابر قدرت الله تبارک و تعالي یارای ایستادگي داشته باشد

نبوت اصلاً آمده اسهت، نبهي اصهل     » در این زمینه هستند: آن های شاخصنمونه ،پیامبران كه زنداجتماعي و سیاسي را رقم مي

همچنهین:   (167، 1ج :)همهان « .ههای ظلهم آنهها را بشهکنند    كنند، پایهمبعوث است برای اینکه قدرتمندهایي كه به مردم ظلم مي

پرستان و مستکبرین و پهرچم  تنه قیام فرمود در مقابل بتالشأن كه یکپیامبر عظیم ،خداوند بر رسود خدا صلوات و سلام»

 (008، 13ج :)همان «.درآورد و از قلت عُدّه و عَدد نهراسید زتوحید را به نفع مستضعفین به اهتزا

  با ملاحظه رابطه توحید عملي با افزای  قدرت فرمود: &خمیني حضرت امام

نابود است. اتکيال بيه   ها د  مقابل قوه الهي قوه ،ها د  مقابل قد ت خدا هيچ استقد ت ي  همه كا ها اتکال به خدا كنيدد

ها، با اتکال بيه خيدا غلبيه كيرد... و نيو       د  مقابل همه دشمن ،كنيد. پيغمبر اسلام با آنکه يک نفر بودخدا كنيد، غلبه به هر چيز مي

 (211، 3)هماد: ج افکن كرد.بر همه ممالک اسلامي سايهتوحيد و پرچم توحيد  ا 

 شود:با سه عامل تبیین مي یکتاپرستانثیر توحید عملي در افزای  قدرت أت

 سازدرجاری ميآنها  درون با تجلي صفاتي در موحدان، قدرت الهي را درتوحید عملي  الف(

 رشودای  قدرت آنها ميافز سببتوحید عملي با ایجاد وحدت و تمركز نیروی موحدان  ب(

افزای  قدرت موحدان، سبب وحشت مستکبران و  شود. بنابراین،ميطلبي پرورش روحیه شهادت سببتوحید عملي  ج(

 شود.گران ميسلطه

ههدف   نیهز  های دیگهر با این همه، قدرت و حکومت، هدف موحدان نیستر حتي حکومت عدد اسلامي و فتح سرزمین

خواهند بها مهردم بها خشهونت رفتهار كننهد، آنهان        خواهند فتح بلاد را، نميهای توحیدی نميبمکت»ر یعني: موحدان نیست

 (789، 9ج  :)همان .«های مادی، به نور بکشند، به طرف خدا بکشندخواهند مردم را از ظلمتمي

 ههای رنگارنه   نه  گهران نیهز بها نیر   جو هستند را بردارند. سلطهبه همین منظور باید موانع كه همان مستکبران سلطه



فرستند. پیامبران و پیروانشان هم پس از ارشاد و با موحدان مي جن تهدید، تطمیع و تبلیبات دروغین، مردم را به  همچون

 و توحید تحقق یابد. نابود شودرزمند تا باطل ستیزان ميراهنمایي، با حق

 تدحيدیو نظام اوتماعي وامعه . 5

ههرج و مهرج و    ،شد كهه نتیجهه منطقهي آن   انگاره كمونیسم با پوش  اسلامي تروی  مياوایل پیروزی انقلاب اسلامي، در

دیگری  رفرمایي بكس حق فرمانسطح هستند. هیچ در جامعه بود. بر اساس این نگرش، همه افراد، برابر و در یک قانونيبي

جامعهه توحیهدی    ،نمها های مسهلمان كمونیستطبقه و به قود تا جامعه بي از میان برودهای اجتماعي باید را ندارد و برتری

 در برابر این نگرش فاسد ایستاد و فرمود: &حضرت امام شکل بگیرد.

شياد ييا سيرباز باشيند ييا      هميه  ياينها خيال كردند كه جامعه توحيد  معنايش اين است كه اصلاً ا تاي تو كا  نباشيد 

ته باشيم، اين چييز  كيه قيد ت ميا باييد باشيد... ايين        شاد سپهبد باشند. اين معنايش اين است كه ما ا تش نداشهمه

اراهايي كه به اسلام خودشاد  ا بستند، الاد ارفتا   ما اين اشخاص هستند كه به اسم اسلام دا ند مقاصد ديگراد چپ

ب دهد، اين با آد  عيتي كه با عمليش ييک جريي   د كسي كه با فکرش مثلاً يک كا  بز اي انجام ميآ كنند. ا ترويج مي

 (118ي113، 11ج: )هماد جو  هستند؟كند، اينها د  يک جامعه عالم يکزمين  ا د ست مي

ویژه نهادهای نظامي و انتظهامي  هها بارزش كردن كارهای بزرگ و بر هم زدن نظم در سازمانبرابری كوركورانه، به بي

ایران پس از انقلاب طراحي شده بود. امهام   گری درای است كه برای فراهم كردن زمینه سلطهشک، توطئهانجامد و بيمي

ههای  ههای اجتمهاعي و تفهاوت پایگهاه و نقه      معتقد بود كه مبنای جامعه توحیدی، بر هم زدن نظم و كم شهمردن ارزش 

 بلکه توحید عملي، مبنای جامعه توحید است: ،اجتماعي نیست

شيود و فقي    ها و هر نوع پرستش، محکوم ميي پرستيذتها و لپرستيها، نفعپرستيها و شخصيتپرستيا  كه شخصد  جامعه

د  داخل چنين  ،چه اقتصاد  و يا غيراقتصاد  هاشوند به پرستش خدا، د  آد صو ت همه  واب  بين انسادها دعوت ميانساد

  تقيوا و  شود. فقهمه امتيازات عوض مي ،شودكند و ضواب  عوض ميا  و د   ابطه اين جامعه با خا ج تغيير ميجامعه

 (81، 0ج : )هماد پاكي، ملاک برتر  است.

البتهه  گیرد بر پایه اعتبارات شکل مي ،جامعه نیاز به یک نظم طبیعي دارد و چون خودش یک امر اعتباری استرو، ازاین

 اسهت كهه  نوعي از جامعه معنوی و دیني  ،جامعه توحیدی .قرباني این اعتبارات شود نباید های حقیقيارزشباید دانست كه 

سیاست یا توحید عملي استر اقتصادش توحیدی است، سیاست  توحیدی استر یعني اقتصاد بر محور سودگرایي  مبنای آن،

ما یک جامعهه توحیهدی   » در كارهایشان به او توجه دارند: گانطلبي نیست، بلکه همه برای خداست و هممعطوف به قدرت

 (197، 11ج: )همهان  .«آن مقصد محل خود كار خودشان را انجام بدهند برایكدام در ا كنیمر یعني این طور باشد كه هرپید

كنهد،  برای اعضای جامعه آماده مي ،[كه ظرف تحقق حیات طیبه است]انقلاب اسلامي كه یک جامعه توحیدی را بنابراین، 

گون سازد و بر پایه توحید با توحید عملي شکل گرفت و باید به این سمت حركت كند كه سایر نهادهای اجتماعي را نیز دگر

 (070 ،0ج: )همان «.كردندجامعه را تنظیم مي ،كار انبیا همین بود كه بر اساس توحید»عملي بنا كند:

تحود پیهدا  اگر همه بنیادها » اساسي پدید آید: يتحولات ،های حکومتي انقلاب اسلامي، باید در نهادها و دستگاهروازاین

 «.توحیدی و اسلامي بیرون نیاید، ما باز به همان مسائل، به همان مشکلات مبهتلا خهواهیم بهود   نکندر از شکل طاغوتي به شکل 



 (501، 2)همان: ج

سفانه به علت اینکه دگرگوني نهادهای اساسي جامعه نیاز به دان  كاربردی بر مبنای توحید عملي دارد و این دان  أمت»

چهه زودتهر برطهرف    مواجه شد. این مشکل بزرگ باید هرگوني نهادی تولید نشده است، انقلاب اسلامي ایران با كندی دگر

و صد البتهه نبایهد    (07: ش1081 )مظاهری، .«مد در جامعه عینیت پیدا كندآشود و اصود معنوی دین اسلام به صورت كار

ت و امهروز  های غربهي اسه  ها و دان روش ،پنداشت كه چنین امری محاد است و تنها راه سامان دادن به اوضاع اجتماعي

كس باید بها توحیهد   بنابراین، هر توان بر اساس مباني حکومت پیامبر در هزار و چهار صد ساد پی  جامعه را اداره كرد.نمي

است، تحقق یابد و  عملي، برای شکوفایي فطرت توحید بکوشد تا سرانجام جامعه توحیدی كه ظرف ظهور حضرت حجت

 .پذیردها پایان همه ستم

 نتيجه

چهرا    ،حقیقت ه راههر پویند ایاگر با تأمل و تدبّر لازم بررسي گرددر بر &ی عرفاني حضرت امام خمینيهانوشته ا وهكتاب

تواند بهرای ههر   مينیز  &سیره عملي حضرت امام. ل گرداندئبهایي از شناخت ناتواند او را به درجات گرانميراهي است كه 

بیت ، قرآن كریم و سیره عملي و قولي اهل&.ر زیرا سرمنشأ عرفان حضرت امامخواهي ملاک عمل باشدآزادی انسان آزاده و

 است. ^عصمت و طهارت

در اثهر   هنگامي كهیعني عارف  راست« شناسيمظهر»و « شناسيمحضر»، دو عنصر &جوهر اندیشه عرفاني امام خمیني

كهه امهام    ایگونهه بهه بینهد،  مهي ضر خدا همه جای عالم را مح ،ریاضت و سیر و سلوک خود را به محضر حق تعالي رسانید

همهه عهالم قلمهرو عهارف      هبلک ،محدود به فرد و جای خاصي نیست ،بدین ترتیب« .عالم محضر خداست»: فرمود &خمیني

روک شجاعت و ، ای از او ببیندیعني خود را مظهر خدا و جلوه ،اگر عارف مظهرشناس شود .است كه جامعه جزئي از آن است

 این دو رو،. ازاینبیندميزیرا خود را هم در محضر خدای ر ترسدميیابد. آنگاه از هیچ قدرتي جز خدا نميبلور حماسه در او ت

با همین اندیشه انقلاب عظیم اسلامي را در ایران  &امام خمیني .اصلاک اجتماعي و نهضت دیني است هاساس اندیش عنصر،

تحت ولایت الهي به قیام علیه طهاغوت برخاسهت و بها اندیشهه     غوت، ترین شرایا حاكمیت طاگذاری كرد و در مخوفپایه

های جامعه و ایجاد وحدت سیاسهي و اجتمهاعي   بخشي به تودهآزادی از سلطه طاغوت و مستبدان ستمگر و از طریق آگاهي

امعه توحیهدی  میان آحاد مردم، با كمک آنها توانست حکومت طاغوتي پهلوی را سرنگون كند و زمینه را برای ایجاد یک ج

باید گفت بر این اساس  منشأ تحود فرد و اجتماع است گوید،از آن سخن مي &عرفاني كه امام خمینيرو، فراهم آورد. ازاین

دارد كهه حامهل آن،    ^بیهت انقلاب اسلامي، یک انقلاب عرفاني است و این شجره طیبه، ریشه در معارف قرآن كریم و اهل

 بود. &حضرت امام خمیني



 عمناب

 .، ترجمه: سيد جواد هاشمي، تهران، انتشارت قادراسرار شريعت، اطوار طريقت، انوار حقيقت، 1711 سيد حيدر،، آملي. 1

 .117کيهان فرهنگي سال هفدهم، شماره  ،«عرفان، حکومت، سياست»، 1711اشکوري، فرامرز، . 2

 .هاي اسلاميان، کانون پژوهشتهر، آرام احمد :ترجمه، احياي فکر ديني اسلام ،تابي، محمد ،اقبال لاهوري. 7

 .ميانتشارت وزارت ارشاد اسلا ،تهران، صحيفه نور، 1731 الله،، روحامام خميني. 4

 .^بيتسسه اهلؤانتشارت م ،تهران، ولايت فقيه، 1731. ـــــــــــــــــ ، 5

 .خميني نشر آثار امام سسه تنظيم وؤم ،هرانت، الولايه مصباح الهدايه الي الخلافه و، 1717. ـــــــــــــــــ ، 3

 .&، تهران، انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينينقطه عطف، 1713 . ــــــــــــــــ ،1

 .&تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،ديوان امام خميني، 1711. ــــــــــــــــ ، 8

ــــــــــــــــ ، 1  .&، تهران، انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيامامصحيفه ، 1781. ـ

 انتشارات رجا. ، تهران،حماسه عرفان و، «الف» 1715، عبدالله ،جوادي آملي. 11

، گـردآوري و تنظـيم   الله جوادي آمليدر بيان و بنان آيت امام خميني بنيان مرصوص، «ب»1715. ــــــــــــــــــ ،  11

 ، قم، نشر اسراء.محمدامين شاهجویي

، فصلنامه متين، سـال  «، زعامت ديني وحکومت اسلامي&تأملاتي گذرا درباره امام خميني»، 1711، مهدي ،حائري یزدي. 12

 شماره اول.، اول

 انتشارات قصيده. ،تهران، دموکراسي عرفان و، 1718 ،محمد رضا ،درویش. 17

 .45شماره ، سال هشتم ،مجله کيان ،«تديانت، مدارا و مدني»، 1711، عبدالکریم ،سروش. 14

 .انتشارت صراط ،تهران، تجربه نبوي، 1718. ـــــــــــــــــ ، 15

 .11، شماره سال پنجم، فصلنامه علوم سياسي ،«فلسفه، عرفان، سياست»، 1781، عليرضا ،صدرا. 13

 انتشارت کویر. ،تهران ،درآمدي فلسفي بر تاریخ اندیشه سياسي درایران ،1714، جواد، سيدطباطبایي. 11

 انتشارت فرزان.تهران،  ،الدین آشتيانينامه استاد جلالجشن ،«عرفان و شهرياري»، 1711، سيد مصطفي ،محقق داماد. 18

 .72، ماهنامه زمانه، شماره «فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامي» ،1784مظاهري، حميدرضا، . 11

 سسه عروج.ؤانتشارات م ،تهران ،لايت در آثار امام خمينيهاي وجلوه، 1718، اسماعيل ،منصوري. 21

 نشر قومس. ،تهران ،نوسازي و اصلاحات در ايران، 1785، احمد ،موثقي. 21

 انتشارت کار. ،تهران ،حلاج، 1771، علي ،فطروس. مير22
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Abstract 

The neo-salafi movement is a religious-political movement which has been formed in the last three 

decades. Neo-salafi is a branch of Wahhabism. They have been able to address certain people, 

especially people revolting against oppressive countries and brave individuals fighting against internal 

powers due to their criticism of conservative-cultural Wahhabism. The effects of Sayyid Qutb in the spirits 

of these anti-conservatives prove its seriousness. 

Therefore, the author, while stating the historical background of this movement, looks into the leaders 

of this movement as well. Some of the pivotal ideologies of this movement are introduced in the 

discussion as well. 
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